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                                      نگار شیعهه نگرش محدثان جامع ابی بدستی ۀشیو 
 * )مطالعه موردی عفاف( 

 **دیدی مسعولهاعبدا

 
 چکیده  

  جایی دارد. در  ییاهمیت بسزا ، نگار به موضوعاک حدیثیمحدتان جامو  نگرش  ث، یالحد در دانش فقه
هاست. پیشنهاد  مهارکنیازمند برخی    او،   ه نگرش دستیابی بکه محدث نظرش را آشدارا نگنته باشد،  

بندی و  ث با  است. دستهادیدهی مؤلف و دقت در گزینش و چینش احپیش رو، تحلی  عنوانۀ نوشت
زدن نظر  ندردن احادیث مرتبط با با  از سوی مؤلف، راهنمای خوبی برای حدس کردن یا روایتروایت

جامو بمحدث  با  نوشته  این  است.  این  کارگیر هنگار  موضوخ  ی  در  کوشیده،  شیوه  »عنا «  اخلاقی 
، وافی، وسائ   فیر جامو حدیثی کاچهاهای برآمده از  بودن پیشنهاد مزبور را نشان دهد. یافتهعملی

نشان می اینوار  بحار  و  که میالشیعه  محدتاندهد  نگرش  به  طریی  این  از  سه    نگار جامو  توان  در 
 دیی شد. کردشناسی نزر و کا گذاریش عرصه معناشناسی، ارز

 . گذاری عنا ، کارکردشناسی عنا تان، معناشناسی عنا ، ارزش دنگرش مح : هادواژهکلی
 

 
 .25/12/1401: تأیید یختار  -  08/10/1401: خ دریافتتاری *

 (.h.masoudy@gmail.com) ، قم، ایران؛ثی دانشگاه قرآن و حد اریدانش **
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 همقدم
جاموحم شیعدتان  کردهنگار  عم   موضوعی  شیوه  به  روایاک،  بندی  دسته  و  گردآوری  در  اند.  ه، 

معمول،    ۀگونبه  اما   ؛آورند  میخ د مضمون را در کنار ه  و در یی مها و گاه صدها حدیث ه هآنان د  
  سه خود را شنانگاری امروز، سر دهند و به اصطلاح دانشنامهتعرینی از موضوخ و مدخ  خود ارائه نمی

نم نمییمعرفی  همه  این  با  نیز  کنند.  و  ایشان  ذهن  در  موضوخ  از  روشن  معنایی  وجود  مندر  توان 
 داورانه به آن شد.  ش ارزش نگر   زیهای موضوخ و نها یا عرصهشناخت اجمالی گونه

در پسپیش مؤلف  نگرش  است که  آن  نوشتار  این  ابوا  یی کتا  حدیثی موجود    ۀزمینفرض 
ندی و دقت در گزارش و چینش احادیث، قاب   ب  توجهی از طریی تحلی  دستهقاب  حدودتا  است و  

ف وجود  هن محدث مؤلدر ذ  ی موضوعاک، همواره نگرش و شناخت   باشد. با وجود گوناگونیکشف می
ست؛ احادیثی که از سوی مؤلف، ناظر  ا های حاص  از آنهادارد که برآمده از احادیث و متناسب با داده

شده  یی  به دانسته  اصلی  موضوخ  و  آمدهعنوان  گرد  ه   کنار  در  و  و  اند  به  وسیلۀ  بهاند  محدث 
گشته تقسی   متعدد  چگونریزموضوعاک  که  است  این  پرسش  ستمی  هاند.  ژر   به  فدری  وان  اخت 

ناگنته دیدگاه  و کشف  جاموایشان  نگرش محدث  و  یافت  موضوخ خاص  شان دست  به یی  را  نگار 
سخ به  د  دن  دریافت   که  محدتی  نگاه  فهمیدههیگر،  و  خوانده  را  حدیث  هزار  موضوخ    ، ها  یی  به 

س که  موضوخ  این  چیست   حدیث  صد  چند  یا  ده  چند  به  محدود  و  خاص  همان    نوانعر حدیثی  یا 
چه معنایی دارد و آیا این معنا    ،ار گرفته و تعداد معینی حدیث را زیر سایه خود گرد آورده استر قمدخ   

ا ما  ایثار ن ه آز  با فه   مانند  اخلاقی  مناهی   در  دارد   بی  ، صبر  ،خوانی  و  ارزش بخ   داوری  تابی، 
او نیز    ،بینی بت میبا بار ارزشی مثرا    یعمؤلف نیز معلوم است یا همانند داوری ماست  اگر ما موضو

 بیند  همچنین جایگاه و کارکرد آن موضوخ نزد ما و او چگونه است ارزشمند می
به و   این  درر محدتان کهن  نظ  دستیابی  روزگار صدور  به  است؛ چون محدتان متقدم،  باره مه  

  اند. از موضوخ در اختیار داشته  بارۀر دهای تاریخی و حدیثی فراوانی را  نق  حدیث نزدیی بوده و قرینه
آنان از حدیث، بیش از مااحتمال واقو  ،رو  این برداشت  تاریخی از قرینا  نمایی  از نظر  ی  هاهست که 

  ؛ ای دیگر صادق استگونهخر بهأنگار مت ی . این ندته در محدتان جاموامؤتر در فه  حدیث دور افتاده
 دگان حدیث آشنا شده وهزاران حدیث، با زبان و فرهند گوین روی    رشان از رهگذر خواندن و کار بای
گاهی و دسترسی  صدها موضوخ را تدوین کرده ، خانواده حدیث با هی به احادیث مشابه  توجقاب   اند و آ

 . اند و ناظر به یی موضوخ داشته
پیشین می  ۀخوشبختانه  را  کار  فاین  برخی  کار  در  کا توان  با  ارتباط  در  شیعه  و  ی فقیهان  سائ   و 
راه قرار داد. ما نیز به    حجر عسقلانی بر جامو بخاری سراغ گرفت و آن را توشهالشیعه و نیز شرح ابن

بندی درونی مدخ  دقت  دسته  دهی واحادیث، عنوانونگی گزارش  چگ  دری   کوش ایشان، می  ۀشیو
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ن حدیث نیز به کار  اوردیننگار نزدیی شوی . در این شیوه،  کنی  تا به زیرساخت فدری محدتان جامو
پس می  ۀزمینشناخت  محدث  بفدری  دستیابی  هآید؛  بتوان  دیگر  مدخلی  در  آن  آوردن  از  اگر  ویژه 

 .  زد حدیث حدس  نآلف را به ؤ م
به نام »عنا «  به  موضوخ اخلاقی  در یی  را  این شیوه  اینجا  است  کار میدر  گنتنی  که  گیری . 

تنها قاب  تعمی  به  قهی یا عقیدتی، ممدن است این شیوه با ف  یی  تناوک میان موضوعاک اخلاقدلبه
 موضوعاک اخلاقی باشد. 

دلی   اما به  1؛ عنا « کاویدی م »لاقی به نایی موضوخ اخ  دربارۀما هشت جامو حدیثی شیعه را  
کتا    حدیثی  جامو  سه  فقهی  الفقیهرند  لایحضره  شی،    استبصارو    الاحکامتهذیب  ،  من 

( بسنده کردی .  329)م  از میان متقدمان، به شی، کلینیآنها    ر به عنا  درناظ   ثیطوسی و قلّت احاد 
شی،    وسائل الشیعه(،  1۰91ی)مفی  کاشان   های خود را از وافیخر نیز رهیافتأ از میان محدتان مت

این  ۀ  رائه دادی . منروض ما دربار ا  (1111)م   علامه محمدباقر مجلسیبحار اینوار  ( و  11۰4)م  حرّ 
های کتا   ر گزینش روایاک، تدوین ابوا  و نام نهادن بر مدخ ن است که ایشان دث، آد حچهار م 

 است.  شف   کنان قابزمینه آخود، دقیی و سنجیده عم  کرده و نگرش پس
دیدگاه طرح  برای  است  پار گنتنی  پنج  قالب  از  عنا ،  موضوخ  در  ایشان  »معناشناسی«،    ۀهای 

شناسی« بهره بردی . به  اهش و افزایش« و نیز »آسیبم  کاو گذاری«، »کارکردشناسی«، »ع»ارزش 
پرسش و  است  کارآمد  اخلاقی  موضوعاک  از  بسیاری  در  قالب  این  ما،  اگمان  ی های  ی  صلی 

پاس، می  وهپژاخلاق رفتاری  و  اخلاقی  در موضوعاک  پنج عرصه،را  این  دریچبه  دهد.  هایی  هعنوان 
کنند. هر چند در این پژوهش،  دسترس عم  میدر    نوبرای تقسی  و تحلی  اطلاعاک حاص  از مت

 نخست را بررسی کردی . تنها سه دریچه

 معناشناسی عفافالف. 
جامو محدث  بررسی،  رنگااز چهار  مجلسی  تن  مورد  علامه  است.  ها  پرداخته  »عنا «  تعریف  به 

می نظر  به  فهمید.  تحلی   طریی  از  باید  را  دیگر  محدث  سه  ذهن  در  نهنته  معنای    کهد  سر معنای 
معنای اصی  آن در زبان عربی نزدیی باشد، هرچند از معنای رایج آن در  عنا  نزد این محدتان به

ابتدا معنای    که  سانی، نیاز استدن این نزدیدی یا ه ادنبرای نشا  2ت. اسفارسی معاصر، اندکی اع   
 سنجید.  را با آن تاندحم یی شده از ییدقیی بررسی و سرس معنای برداشت ۀگونبه لغوی عنا  را 

 
 ئل.مستدرک الوسا نوار وسائل الشیعه، بحار الاکتب اربعه و نیز وافی، و .1
امه دهخدا، نلغت)  رجمه شده استوی ه شهوات تهبمات  راز مح  و احتراز  پاکدامنینامه دهخدا عفاف به  ت. در لغ2

 .(ف و عفتواژه عفا
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 دانان دیدگاه لغت  .1
 « ماده  از  برگرفته  عنّت،  یا  فعنا   ف  لغت   است.   »« به  را  آن  عر   یعنی    ؛«الکف  دانان 

اند.  اما متقار  بیان کرده  ،ای متناوکگونهبهرا    داری خویشتنلی این  و متع  دهکر   تنسیر   داریتنیشخو
 ؛ یالکف  عن القبفارس آن را »ابن  و  1از ناروا«   داریخود  ؛حل  یالکف  عما لا  خلی  فراهیدی آن را »

دی  که نشان از نزدی  « را آوردهالحرام عف  عن  دانسته است. جوهری نیز »  2از زشت«   داریخویشتن
 4خودداری« معنا نموده است.   ؛امتنا فیّومی ه  بدون ذکر متعلی عنّت، آن را »  3فه  این سه دارد. 

خودداری    ؛ةلأاستعف  عن المسصورک »« را بهاستفعا   در با  »عنا  در جالب توجه اینده وی کارب
ااز درخواست آنی، گزارش  قر   نگارنهانی، غریبین واژه را راغب اصکردن« آورده است. کاربرد قرآنی 

 گونه به کاربرد آن در حدیث اشاره نموده است: نگار حدیثی نیز ایناتیر غریبابن 5. کرده است
عَ   طلب  :الاسْتِعْفَاف التَّ فالعِفَاف و  ؤال  فُّ ، و هو الکف  عن الحرام و الس 

أ الناس:  و    یمن  ة  العِفَّ طلب  إ من  ه  الل  أعطاه  فها  قیتکل  و    ل ی اها. 
زاهة عن الش: الاسْتِعْفَاف بر و الن    6ء .یالص 

 است: اتیر را آورده و افزودهابن منظور سخنابن
ف لْ ی التنز   یو  وَ  لا  ی ذِ الَّ   سْتَعْفِفِ یل:  فینَ  ثعلب  ره  فسَّ نِکاحاً؛  قال:  جِدُونَ 

 1. ضْبِطْ نفسه بمثل الصوم فإنه وِجاءیل

 
 «.  ف ف» مادۀ ،العین .1
 «.  ف ف» مادۀ ،اللغة. مقائیس 2
 «.ع ف ف » مادۀ ،صحاح اللغة .3
 «.ع ف ف » مادۀ ،المصباح المنیر .4

ی إِذا بَ  تامییا الْ ابْتَلُو  وَ  «؛  ف ف» مادۀ ،القرآن مفردات الفاظ  .5 کاحَ فَ حَتَّ ادْفَ إِنْ آنَسْتُمْ مِنْ لَغُوا النِّ عُوا هُمْ رُشْداً فَََ
نْ  هِمْ  یإِلَ 

َ
کُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أ

ْ
مْوالَهُمْ وَ لا تَأ

َ
ََ وَ مَنْ کانَ غَنِ کْبَرُوا  یأ تَعْفِفْ یلْ ا فَ ی نْ کََانَ   سََْ ََ فَق  وَ مَََ لْ یراً فَلْ ی کََُ

ْ
أ

شْهِدُ یعْتُمْ إِلَ ا دَفَ وفِ فَإِذبِالْمَعْرُ 
َ
مْوالَهُمْ فَأ

َ
ذ  سْتَعْفِفِ یوَ لْ ( و  6  :)نساء  باً یهِ حَسبِاللَّ   مْ وَ کَفیهِ یوا عَلَ هِمْ أ نَ یالَََّ

ی یلا   هُ مِ هُمُ ایغْنِ یجِدُونَ نِکاحاً حَتَّ ذنْ فَ للَّ وینَ یضْلِهِ وَ الَّ   نَ الْکِتََابَ بْتَغََُ
َ
تْ أ ا مَلَکَََ إِنْ وهُمْ فَکََاتِبُ  مََانُکُمْ یمِمَََّ

هِ الَّ مْ  راً وَ آتُوهُ یهِمْ خَ یعَلِمْتُمْ ف وا ی تُکْرِهُوا فَتَ آتاکُمْ وَ لا  یذمِنْ مالِ اللَّ ناً لِتَبْتَغََُ رَدْنَ تَحَصََُّ
َ
اتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أ

نْ یالْحَ   رَضَ عَ  هَ مِنْ بَعْدِ إِکْر هْهُنَّ فَإِ کْرِ یا وَ مَنْ  یاةِ الدُّ د (. گفتنی است این کاربر33 ر:)نو م  یحرَ   فُور  هِهِنَّ غَ انَّ اللَّ

توَ انور هم هست: در یک آیه دیگر سوره   ساءِ اللاَّ  هِنَّ جُنََاح  یسَ عَلَََ یرْجُونَ نِکاحاً فَلَََ یلا  یلْقَواعِدُ مِنَ النِّ
َ
نْ أ

جاتٍ رَ مُ یابَهُنَّ غَ یضَعْنَ ثِ ی نْ یبِز تَبَرِّ
َ
هُ سَم الوَ   لَهُنَّ ر  یخَ  سْتَعْفِفْنَ ینَةٍ وَ أ  (.60  :)نور م  یع  عَلیلَّ

 «. ف ف  » مادۀ ،ایةالنه .6
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  داری خویشتن  ؛ جْمُلُ ی و  حِل  یا لاعم  الکَف  را »نت  دانان پیشین عنی است وی نیز بسان لغتگنت
 2از چیزهای ناروا و نازیبا« دانسته است. 

می انتظار  از  دور  سخنآنچه  لگننماید،  غریبتغنتن  و  »دانان  واژه  از  فنگاران  وجود  تعف  با   »
ف»  3کاربرد قرآنی آن است.  با  »تعف  از  ل«  و تحمی  متدلنانه  تفع  را    ریداخویشتن« است  بر خود 

است کهفهممی گنتنی  ف»  اند.  به  «تعف  قرآن،  نیاز  در  و  فقر  اظهار  و  از درخواست  معنای خودداری 
 جنسی.  یر داشتنخویاست، و نه پاکدامنی و 

 دیدگاه شیخ کلینی  .2
در دسترس    ی کامل   ۀگونبه  -کافی   -او    شیعی است که کتا نگار  جامو  کلینی نخستین محدث

قی و تاریخی، حدیث دارد. کلینی تعرینی نگاشته از  خلاا ،های فقهی، اعتقادیعرصه است و در همه
دی ابوا  مربوط و دیگر کارهای  نبدسته  دهی وجای  ،و نیاز است از آوردن احادیث  عنا  ارائه نداده

شهوک آورده   دربارۀ  عنت، حدیثی راکلینی در با     ، به نگرش ذهنی وی نسبت به عنا  پی ببری . او
خط میکه  هشدار  را  آن  می  4د. ده ر  اگر  این  باشد.  وی  نظر  در  شهوک  و  عنت  تقاب   به  ناظر  تواند 

در برابر شهوک است. شهوک در زبان    ری ادیشتنوخآنگاه عنّت همان    5، شهوک را شوق شدید بدانی  
عنة بطن و »به خوراک یا مقام است. بر این پایه، آوردن احادیث    عربی اع  از شهوک جنسی و شوق

زبانان، عنت  نیز همانند عر   کلینی   که  فهماند به ما می  6، یی با  کافی در  جا و  ییصورک  به  «فرج
ید این نظر، آوردن برخی از  ؤم   داند.آن را اع  می  هدبل  ؛ندبیجنسی نمی  داریخویشتن  را منحصر در

است.  »نداح«  کتا   در  جداگانه  و  دورتر  بسیار  جایی  در  جنسی  عنا   به  ناظر  کلینی    1  و  7احادیث 

 
 »  ف ف«. مادۀ ،لسان العرب .1
 همان. .2

حْصِرُوا فیلِلْفُقَراءِ الَّذ  .3
ُ
هِ یسَب  ی نَ أ باً فِ یسْتَطی   لالِ اللَّ رْضِ   یعُونَ ضَرْ

َ
غْنِ حْسَبُهُمُ ی  الْْ

َ
عَ اءَ مِ ی الْجاهِلُ أ فِ نَ التَّ   فُّ

اسَ سْئَلُونَ یماهُمْ لا یهُمْ بِسعْرفُِ تَ  هَ بِهِ عَلیتُنْفِقُوا مِنْ خَ  ما إِلْحافاً وَ  النَّ  (.273 :)بقره م  یرٍ فَإِنَّ اللَّ
و شهوة   مضلات الفتن  : الضلالة بعد المعرفة ویمن بعد  یتمعلی أ  ثلاث أخافهن»:  |از پیامبر   ،6ح  .4

 . 5ح همچنین ر.ک: ؛«البطن و الفرج
 .و«»شه مادۀ ،ین و مقائیس اللغةالع :کر. .5
ة»، باب  79ص    2ج  .6 یث دوم  حدو نیز    «ما عبدالله بشئ أفضل من عفة بطن و فرج»  مانند حدیث او :  ؛ «العف 

 و هفتم. 
الناس عف  عن حرمه»  باب:  553ص  ،5ج،الکافی  .7 پیامبر  ؛ حدیث ششم ا«ان  من عف  عن حرم  از  باب  ین 

 ر داده است. قرای جنسی( ر/ ولنگار «، )عفت( را در برابر )فجوفجورلترك او  بالعفاف کم یعل: »|اکرم 
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نیزث ج همچنین حدی را  ك  گزارش کرده که عبارک »  نود عق  و جه   تُّ ه  التَّ ا  ه  دَّ و ض  ة   نَّ و    ؛الْع  عنت 
و رسوا دریدگی  را ضدش  دارد.    یی«  بر  است  «تهت ک»در  بی  صنتی  برای شخص  بیکه  و    حیا عنت 

 یی دانست. زدن   داریخویشتنعنت را به حیامندی و توان میو به همین دلی   2آورند می
از کتا  ایمان و کنر آورده   3« الصبر»مشتم  بر عنا  را در با     ی  حدیثه کلینی  یندندته مه  ا

عام آن در   یمعنابه  یدر برابر شهوک حت  یدار شتنیخوبه    رنحص  معناکه  دهد  میاست. این نشان  
کلستین  یعرب مال  ینی .  ن  یخوددار   یعن ی  یعنت  اظهار  ن  ازیاز  داش  زیرا  نظر  مدر  است.    ن یا  دی ؤته 

»   یورز عنت  بر  مشتم   گرید  ثیدو حد ردن  آو   ،ندته با   اه  در  ر  ةیک  ل 
 
سْأ الْم  درخواست«    یناپسند   ؛ة  

 4دارد.  ی کتا  زکاک، جا رمجموعهیصدقه و ز  یعنی یکاف یابوا  مال  همجموع با  در نیاست. ا
را  تی  از زش  داریخویشتنیعنی از عنت  دانان را  ینها نشان از آن دارد که کلینی همان معنای لغتا

های زشت و ناروا  دارد و آن را گسترده و تند ننموده است. او متعلی عنت را کارها و خواسته  در نظر
ها برخاسته از شد  و زیر شد   دور نگاه داشت؛ خواه این خواستهآنها    خویشتن را از  یدابکه    نددامی

 باشد یا از روحی ناشدیب و حریص به دنیا. 
کلپای  ندته اینده  با انی  »ینی  با   گونه  بهرا  5«  حیا   میان  عنت،  با   از  مستق   و  جداگانه 

و) الأمانة  الصدق  )  6(أداء  العفوو  د  7(باب  استشدی   رو  .تاده  این  را  می  ،از  عنت  وی  که  فهمی  
 داند. متناوک از حیا می

 
 .«کُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَرْكِ الْفُجُورِ یعَلَ  :|اللهرسولقال » ،6، ح554، ص5، جکتاب نکاح .1
نیز وافی «هتک»  مادۀ  ،العین  ر.ک:  .2 و  إفراط  ا»  :67، ص1ج  ،؛  ما لا  یف  عمالها و است  ةیالقوة الشهو لتهتك هو 
 . «ینبغی

بِ »  :93ص  ،همان  .3
َ
بْرِ فِ   ×جَعْفَرٍ   یعَنْ أ ةُ الصَّ فِ   یقَالَ: مُرُوَّ عَفُّ کْثَ   وَ الْغِنَی،   حَالِ الْحَاجَةِ وَ الْفَاقَةِ، وَ التَّ

َ
  رُ مِنْ أ

عْطَاء ةِ الِْْ  . «مُرُوَّ
ب  .6ح  ،21و ص  3ح  ،20، ص4ج   ،همان  .4 پیامبر حدیث سوم  از   ا: »|اب 

َ
الْعُلْ یلَاث   ثَ   یدِ یلْْ هِ  اللَّ وَ  یدُ  دُ یا 

تِ   یمُعْطِ الْ   یهَا وَ  یتَلِ   یالَّ
َ
سْفَلُ الْْ

َ
ؤَالِ مَا اسْتَطَعْ   یدِ یدُ الْمُعْطَی أ وا عَنِ السُّ ث ششم از امام  حدی و    «...تُمْ فَاسْتَعِفُّ

لَةِ فَ فَ وَ کَفَّ عَنِ  فَّ وَ تَعَفَّ هُ عَبْداً عَ رَحِمَ اللَّ : » ×صادق
َ
هُ  إِ الْمَسْأ لُ الینَّ نِ تَعَجَّ اسُ    یغْنِ یا وَ لَا  ینْ الدُّ   یفِ ةَ  یدَّ النَّ

 .«ئاً ی عَنْهُ شَ 
 .106، ص2همان، ج .5
 .104، ص2، جهمان .6
 .107، ص2، جهمان .7
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 دیدگاه فیض کاشانی  .3
یث بر    و احادحذ  ها راریرا گردآورد، تدرا  احادیث کتب اربعه  »وافی«  تألیففی  کاشانی برای   

  ز بیش ا  وافی در ابوا  اخلاقی شبیه کافی است؛ زیرا آنبندی  دسته  جای مانده را از نو تدوین کرد.
دارد.   اخلاقی  احادیث  دیگر،  این روسه جامو حدیثی  کتا   می  ،از  در  را  با  عنت  نیز  فی   بینی  

او نیز عنت را منحصر   1. ده استآور  «اتی المکارم و المنج من مانی بواب جنود الإالایمان و الکفر، أ»
 2بیند. در خوردن نیز می داریخویشتنشام   بلده ؛بیندبه پاکدامنی نمی

نداح« آورده و سه »مانند کلینی، احادیث ناظر به عنت جنسی را جداگانه در کتا   ین  نچ وی هم
را   5«النوادر»و    4« ةناس عف  عن حرمعن حرم ال  أن  من عف  و »  3«الفجورالعفة و ترک  با  پیاپی »

ولنگ برای  بیشتر  که  دارد  قرار  فجور  مقاب   در  عنت  نخست،  با   عنوان  در  است.  داده  اری  سامان 
جنسی دانست.    داریخویشتنمقصود از عنت را در این با ،  توان  می  ،از این رو   . رودمی  کاربه  یس جن

ناظر به نگریستن  ،دوازده روایت از پانزده روایت این با  گویی فی  نگریستن به    6، د نست ه  احادیث 
کردن را آورده هاگر به نبیند. او در با  بعد نیز دو حدیث ناظجنس مخالف را با عنت ورزی مرتبط می

این    7است نندتهو  نادیده گرفتتوان  میای که  را  کنترل مبادی ورودی فجور،    ،به سخن دیگر  .آن 
 اولین گام آغازید.  ستین درگاه ود از نخبای را   داریخویشتناست.  داریتنیشخوگام مهمی در تحقی 
این    8« آورده است. اففک ل ا»  با مالی را جدا و در    داریخویشتنحدیث ناظر به    ،فی  همچنین

مشترک    ءبا یی مبدا  دو کارکرد  را  جنسی و مالی  داریخویشتندهد که او نیز مانند کلینی  نشان می
 بیند. می

 
 .العفة: 41، باب 333تا   331ص ،4ج  ،یالواف .1
 عفت بطن است. که ناظر به 4ح  :همان: ر. ک. 2
 .859، ص:  22، جانهم .3
 .865، ص: نهما. 4
 ورزی زنان است.درباره خضاب و تاثیر آن در عفت الکافی  م ازارحدیث په  ،869ص:، همان. 5
ــا ص  859، ص: همــان. 6 ــاب »از  14و  13، 12، 11، 10، 9، 8، 7 ،6، 5، 4، 3احادیــث  ،863ت ــرک ب العفــة و ت

 «الفجور
 «.عن حرمه عف لناسعف عن حرم اأن من باب » ،4و   3، ح866  ، ص:22، جمانه. 7
اللهم ارزق محمدا و آ  محمد و من أحب محمــدا و آ  »  :4، ح54جنود ایمان باب    اب، ابو411، ص4ج  ،همان.  8

 .«و الکفاف محمد العفاف
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 اه شیخ حر عاملیدگدی .4
هنتاد کتا     کتب اربعه و بیش از  ۀرا بر پای  «وسائ  الشیعة»مو روایی خویش،  جا   شی، حرّ عاملی

داد. شی،   بهدیگر سامان  داردحا  حرّ  نظر  فقهی  نیز    ؛دام  به موضوعاک اخلاقی  ابوا   برخی  در  اما 
در کنار    و  1« آورده  ناسبهی  االجهاد، أبواب جهاد النفس و مکتا  »  ر وی »عنا « را د  پرداخته است.

«  ع الأموریجم  یاستحباب الصبر ف« و »وجوب أداء الفرائض« و »وجوب اجتناب المحارم »ا   ابو 
  ی با ، تمام هشت حدیث کافی را با ترتیبی دیگر آورده وست. او در ابتداه اداجای د  آنها  و مقدم بر

های گوناگون شی، صدوق کتا   سرس شش حدیث افزوده است. پنج حدیث از این شش حدیث را از
البلاغه آورده است. او با آوردن احادیث عنت جنسی و عنت  همین و آخرین حدیث را از نهج  ارد و چه

فهماند و باورش به  جنسی می  داریخویشتنبودن عنت را از پاکدامنی و اع  2،   ا ر یی بدر خوردن د
 رساند. جنسی و خوردن را می داری خویشتن  وجود مبدأ مشترک در

عقد النکاح  وی در انتهای أبوا  »  ز به عنت اختصاص داده است.ین  اشی، حرّ عاملی بابی دیگر ر 
أول  العقدیو  د  3«اء  را  حدیث  با   هنده  العفةجو»ر  الفرج   وب  حفظ  و  المحرمات  عن  الور   «  و 

است.  داده  نشان می  4سامان  با   مقولعنوان  از  را  که وی عنت  نیز  ۀ  دهد  پارسایی  و  بیند.  میورخ 
حدیث شش  که عنا  را در    ویژه در هپاکدامنی و عنت جنسی است، ب  به  احادیث با  نیز بیشتر ناظر

  5.است هدرار دا برابر فجور و ولنگاری جنسی ق
را عنا   از محدتان،  دیگر  بسیاری  عاملی همچون  از    گنتنی است شی، حر   داری خویشتناع  

مالی   و  رو.  داندمیجنسی  این  بردارنده  احاد  برخی  ،از  در  ر مال  داریخویشتنیث  با ی  در  » ا  کراهة    
  دیثی را احچنین ا وی هم  6« جای داده است. اج حتی سلا  مناولة السوط و الماءیالمسألة مع الاحت

 
 .(ب وجوب العفةبا) 22باب  /ناسبهید النفس و ما أبواب جها:  161، ص15ج  .1
 .11و  9ح  ،همان ر.ک:. 2
 .261ص ،20، جعةیالش وسائل .3
 .31، باب 355ص ،همان. 4
 . «کم بالعفاف و ترك الفجوری: عل| الله رسولقال »: 6یث حد. همان، 5

 | اللهرسول»  :12436، ح32باب  ،438ص  ،9ج   ،همان.  6
َ
الْْ الْعُلْ یة   ثَلَاثَ   یدِ ی:  هِ  اللَّ الْمُعْطِ یا وَ  یدُ  تِ   یدُ   یالَّ

سْ دُ الْ یهَا وَ  یلِ تَ 
َ
 فَلُ  مُعْطَی أ

َ
ؤَالِ عِفُّ فَاسْتَ   یدِ ی الْْ هِ »  : 12438و ح؛  «...تَطَعْتُمْ مَا اسْ   وا عَنِ السُّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
 ×قَالَ أ

تَعَفَّ  وَ  عَبْداً عَفَّ  هُ  اللَّ فَ رَحِمَ   فَ 
َ
الْمَسْأ عَنِ  فَإِنَّهُ  کَفَّ  لُ  ی لَةِ  نِ تَعَجَّ نْ   یفِ   ةَ یالدَّ لَا  ی الدُّ وَ  عَنْهُ    یغْنِ یا  اسُ  و  ؛  «ئاً ی شَ النَّ

إن فوت الحاجة   ×نیر المؤمنیهج البلاغة( عن أم)ن  یف  ین الرضیمحمدبن الحس »  : 13[  12446]  حدیث

 . «نة الغنییالفقر، و الشکر ز  نةیف ز العفا  ×ر أهلها. و قالیأهون من طلبها إلی غ
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مروک    « آورده که عنت رارضالسفر و الح  یخصا  الفتوة و المروءة و استحباب ملازمتها فدر با  »
 1و جوانمردی دانسته است.  

با     ،از این رو داند.  نت را دو موضوخ جدا از ه  میو عحرّ نیز مانند دو محدث پیشین، حیا  ،  شی
ا« را در ابوا  »اءیاستحباب الح» داده    « تشدی حج  »  « از کتا السفر و الحضر  یفلعشرة  احکام 

در با     . به یاد بیاوری  که احادیث عنت راداند میاو همچنین حد  فقهی این دو را متناوک    2است. 
 . داندمییا را مستحب ا ح ولی در اینج ؛« آوردوجو  عنت»

 دیدگاه علامه مجلسی  .5
ی حدیثی، بزرگترین جامو حدیثی  اهکتا   آوردن انبوهی از  دستبه  علامه محمدباقر مجلسی با 

اینوار » شیعه،   اعتقادی  «بحار  به احادیث  با رویدردی فراگیر  او  تاریخی،    ،را سامان داد.  و  اخلاقی 
روای ب هزار  شصت  از  ویش  آورد  گرد  را  محدثبندی  تهدس  ت  نخستین  را  او  شیعی  نگار  جامو  نمود. 

نظر  می و  پرداخته  عنت  تعریف  به  که  راشناسی   ویگن  خود  است.  لغت  3اشته  تعریف  را ابتدا  دانان 
 آورده است: 

ف ة  ف   یالعف  قال  ؛  الکف  عفافة   یالْصل  و  عفافا  و  ا  عف  عف   القاموس: 
عفبفتحه و  عف   فهو  بالکسر  ة  عف  و  عم  ین  کف   لا ف؛  ویا  جمل  یلا   حل  

ف ة حصول حالة للنفس تمتنع بها    و  4. کاستعف  و تعف  قال الراغب: »العف 
ولا  ن غلبةع المتعاط  شهوة،  ف:  و   لذلك بضرب  یالمتعف  الممارسة  من 

مجری العفافة    یالجار   لی ء القلیأصله الاقتصار علی تناول الش  القهر؛ و
ال أو  ة  الشیالبق  یعف  من  العفعی ة  مجری  أو  وء  و    ف  الْراك  ثمر  هو 

ة  5. الاستعفاف طلب العف 
 : تته اسپرداخ مجلسی سرس به معناشناسی عنت در روایاک 

 
المؤمنیأم  قال »  :15191ح  ،49باب    ،432، ص11همان، ج  .1 ابنهل  ×نیر  ب ی:  ×لحسن  المروءة؟    ینا  ما 

ن، و یالد  یعن المروءة؟ فقال: العفاف ف  ×سئل الحسن»  : (15192و ح )  «ح المالالعفاف و إصلاقال:  
 .«نائبةشة و الصبر علی الیالمع یر فیحسن التقد

 .110 باب ،166، ص12همان، ج .2
ة االعفاف و اب »، ب77باب ، 268، ص68ج، . بحار الانوار3  «. لبطن و الفرجعف 
 . 177ص، 3ج س المحیط،اموالق. 4
 .339، ص اغبات الرمفرد . 5
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ف  و عن   یتطلق  هما  کف  و  الفرج  و  البطن  ة  عف  علی  غالبا  الْخبار 
أیمشته المکروهة  و  المشتبهة  بل  مة  المحر  و یاتهما  کولات  المأ من  ضا 

المنکوحات  ال و  منمشروبات  مقدماتهما  من  الْموال ی صتح  بل  ل 
ة لذلك و من القبلة و اللمس و النظر إلی المحرم   1. المحرم 

 گوید:  می « نیز چنینأنفسهم عفیفةاز متقیان به » ×علی فصیذی  تووضیحی مجلسی در ت
المکروهات   و  الشبهات  عن  بل  مات  المحر  عن  النفس  کف   ة:  العف  و 

 2ضا. یأ
نیز    ناظر به شهوک بطن و فرج هستند  اما   ؛ر بر ندارندا داز آوردن روایاتی که واژه عنا  ر   معنا این  

نتیجه آیاک  ه مجلسی معمو دنایتوجه    ندته قاب   3  گیری است.قاب   ابوا  بحار، برخی  ابتدای  ی در 
را    ظر به حنظ فرجبلده آیاک نا  ؛در این با ، آیاک مشتم  بر عنا  را نیاوردهاما    .آوردرا می  مناسب

بلده ناظر به عنت   ؛ی در پی آوردن همه احادیث عنت نیستاند که مجلسفهماین می  4.آورده است
است برخی  جنسی  وی  نیز    تنع  روایاک.  را  عنت    ؛آوردهبطن  و    داریخویشتنمعنای  بهولی  مالی 

  داری خویشتن  از  ز اع« نیالعفاف فی الدینخودداری از ابراز نیاز را نیاورده است. حدیث هنده :»
ا را جدا از عنت آورده که نشان از تناوک منهومی  مه مجلسی ه  احادیث حیعلا جنسی و مالی است.  

 5ست. ا دو نزد اواین 

 گذاری عفاف ارزش .ب
ارزش  محدتان،  نظراک  به  نگریستن  برای  دوم  ارزش  دریچه  از  مقصود  است.  موضوخ  گذاری 

مانند ایمان و آنها    رد  ترأتیر و تأها و تاش با دیگر ارزش رابطه   داشتن و نداشتن آن وموضوخ، فضیلت
این ندته در موضوعاک   از  گاهی  آ رفتاری،  عبادک است.  و  را  اخلاقی  آن  ا  بهما  از  یا دوری  بر  نجام 

 
 .268، ص68، جبحار الأنوار .1
 .321ص ،64ج ،همان .2
خَافُهُنَّ بَعْدِ ثَ   :| الله رسولقَالَ  »:  5، ح269ص  ،68، جهمان.  3

َ
تِ   یلَاث  أ مَّ

ُ
لَا   یعَلَی أ رفَِةِ وَ  الْمَعْ لَةُ بَعْدَ الضَّ

تُ  حدیث پهاردهم و نوزدهم تا آخر   :یز ر.کن  و 79، ص2، جکافیالاز  «؛لْفَرَجِ وَ ا ةُ الْبَطْنِ وَ  الْفِتَنِ وَ شَهْ مَضَلاَّ
 همین باب. 

ذِ (؛  35الأحزاب:  )  ظاتِ نَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِ یوَ الْحافِظِ .  4 زْواجِهِمْ     عَلی افِظُونَ إِلاَّ نَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حیوَ الَّ
َ
أ

وْ 
َ
 أ

َ
هُ هُ مانُ یما مَلَکَتْ أ ولئِكَ هُمُ العادُونَ وَر  نِ ابْتَغیمَ نَ فَ یرُ مَلُومِ یمْ غَ مْ فَإِنَّ

ُ
 (.31 -29المعارج:  ) اءَ ذلِكَ فَأ

را تعریف    مجلسی در همین باب حیا  ؛( اء من الله و من الخلقیالح)  81ب  با،  329ص  ،68ج  ،بحار الأنوار  .5
 «. لومالف الآداب خوفا من خلا و انزجارها عن حیجب انقباضها عن القباء ملکة للنفس تو یلحا ده است:»کر
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به روشنی ارزش می به    ؛اندداوری ندردهانگیزد. ادعا این است که محدتان هرچند  اما داوری خود را 
دهی  ارش روایاک و چگونگی جاییز از خلال گزا نی  در اینجتوانمیاند و ما  ، در نظر داشتهگاه تدوین

نیزآنها    بندیدسته  و و  شاخه  و  اصلی  وضموتدوین  بندی  نزدیی  عاک  محدث  نگرش  به  فرعی،  و 
نمونه، جای برای  یا ضد شوی .  ارزشمندی،  ترتیب  به  یا کنر،  ایمان  ابوا   در  موضوعی  ارزش    دادن 

باشد،  همه می  ند عنا  که فضیلتش، مقبول مان دهد. گنتنی است در موضوعی  را نشان می  ودن آنب
مندی آن از دیدگاه محدث رفت؛ چه، محدتان تلیفضدرجه    توان در پیمیولی    ؛این کار آسان است

 فهماند. اندکه درجه ارزشمندی آن را نیز میگاه احادیثی را آورده یا موضوخ را در بابی جای داده
 دیدگاه کلینی   .1

را در    8و    7  ،3  ،2  ،1نین احادیث  جای داده است. همچمان و کنر  ای  کلینی با  عنت را در کتا 
وَ  یالْحَ کلینی حدیث »  1خوانند. ترین عبادک میرا عبادک و بر    ناه که عا  عنت آوردب الْعَفَافُ  وَ  اءُ 

که با    استداند. روشن  لّنه ایمان، یا برخاسته از آن میؤ مرا نیز آورده که عنت را    2«مَانی مِنَ الْإِ   یالْعِ 
ای  ت گونهعن  د هرچن  است نی  گنت   . شودمیازه ارزشمند  توجه به ارزش وایی ایمان، عنت تا چه اند

کارهاست،  د مانند روزهتوان میاما    ؛خودداری است و برخی  آشامیدن  و  از خوردن  داری که خودداری 
 عبادک شمرده شود.  

 : دهدمیرجه ارزشمندی عنا  را نشان ر نیز دحدیث زی
هِ  بُوعَبْدِاللَّ

َ
شِ   :× أ مَا  عَلِ یإِنَّ فَرْ   بَطْنُهُ   عَفَ   مَنْ   یعَةُ  اشْتَ جُهُ  وَ  جِ دَّ وَ  وَ    هَادُهُ 

 3لَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ. عَمِ 
سَاءِ یخَ »کلینی در کتا  نداح و در با    ه  آورده ک   |« دو حدیث را از پیامبرن زنانبهتری  ؛رِ النِّ

 ن است: درجه وایی فضیلت و ارزشمندی عنت در زناۀ شان دهندن
بْنَ  1 جَابِرَ  هعَبْدِ .  بِ کُ   : اللَّ النَّ عِنْدَ  ا  خَ   |ینَّ إِنَّ  الْوَلُودُ  یفَقَالَ:  نِسَائِکُمُ  رَ 

الْعَفِ  الْعَزِ ی الْوَدُودُ  فِ یفَةُ  لِ   ی زَةُ  الذَّ هْلِهَا 
َ
جَةُ مَعَ   لَةُ یأ الْمُتَبَرِّ بَعْلِهَا  مَ   زَوْجِهَا    عَ 

  4رِه... . ی الْحَصَانُ عَلَی غَ 
 1فَةُ الْغَلِمَةُ. یفِ عَ ائِکُمُ الْ رُ نِسَ ی : خَ |اللهرسول. 2

 
 . « و...أفضل العبادة عفة البطن والفرج« یا »ما عبد الله بشئ أفضل من عفة بطن و فرج»مانند:  .1
 .2، ح106، ص2ج  ،افیالک. 2
 .9، ح233ص ،2ج  همان،. 3
 .1، ح324، ص5، جهمان .4
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 دیدگاه فیض کاشانی  .2
ولی با  عنت را    ؛صراحت و کتابت، ارائه ندادهداوری خود را از عنا  بهفی  کاشانی نیز ارزش 

معنای  بهاین  2آورده است.  «تا یمان من المکارم و المنجی الإود مان و الکفر، أبواب جنیالادر کتا  »
بودن  عبادک  « حدیثالعفة و ترک الفجورابتدای با  »  ردت. وی همچنین  عنت اسنگرش ارزشی به  

فی  در با  حیا نیز حدیث کافی را در نظر به ارتباط عنا  و ایمان، گزارش    3عنت را آورده است.
 وشن شد.   در بررسی نظر کلینی ر عناکه دیلتش بر ارزش  4ردهک

 دیدگاه شیخ حر عاملی   .3
دادن  دی عنت را باور دارد. وی با جای، ارزشمن یع یی عال  شیان  عنو بهاست که شی، حرّ    روشن

فهماند. حال اگر بدانی  که وی جهاد  نگرش اخلاقی خود را می  5با  عنا  در ابوا  »جهاد با ننس« 
و نیز   6ن با  را ه  به اتباک وجو  آن اختصاص دادهنسته و اولیدا  ها، واجب عرصهرا در برخی ننس 

ر  با   »وجوعنوان  دا  قرار  عنت«  بهدا   است،  پی    ه  حرّ  شی،  نزد  عنا   ارزش  بایی  بسیار  درجه 
ةِ وَ الْوَرَِ  عَنِ الْمُحَرَّ  وُجُوبِ »بری . او در جایی دیگر بابی با نام  می   آورده که  7« الْفَرْج  مَاتِ وَ حِفْظِ الْعِفَّ

ک مانند  نیز  وی  دارد.  او  نزد  عنا   بایی  ارزش  از  نشان  نیز  ر این  عنتلینی  که  و    وایاتی  عبادک  را 
است.ا کرده  گزارش  دانسته،  عبادک  را    8فض   عنت  که  کرده  نق   را  احادیثی  همچنین  حر  شی، 

ایمان  از  نتیج  10صناک شیعه   از  ،9برخاسته  این،  11. داندمیی  غیرتمند   ۀو  بر  ، حرّ عاملی  شی  افزون 

 
 .3، ح324، ص5، جهمان .1
 فة. الع:  41، باب 333 ات  331ص ،4ج ،الوافی .2
 . 2و  1احادیث  ،859: ص ،22، ج همان. 3
القلب   یلا ع  اللسان  یع  یأعن  یاء و العفاف و العیالح»  :2275، ح( اءیالح)  59  باب،  435ص  ،4ج   همان،  .4

 . «مانیمن الْ 
 .22باب  ،249، ص15، جعةیل الشوسائ  .5
 . «وبه ناسبه، باب وجی ما بواب جهاد النفس وأ» ،161، ص15، جیعةوسائل الش. 6
 .31باب  ،355، ص20، جهمان. 7
 . «: و أفضل العبادة العفاف ×نیرالمؤمنیأم»: 4ح ،30، ص7، جمانه .8
 .«مانیمن الا القلب  یاللسان لاع یع :یاء و العفاف و العیإن الح»:  20901ح ،34 – 33، ص16، جهمان .9

و رجا   د جهاده و عمل لخالقهاشتطنه و فرجه و  ب  عة جعفر من عفی إنما ش»:  13، ح251ص  ،15، جهمان.  10
 . «اف عقابهثوابه و خ

جهمان  .11 ح251ص  ،15،  عن   )نهج  یف»  : 14،  الرجل    ×نیمنالمؤر یما  البلاغة(  قدر  قال:  قدر أنه  علی 
  .«تهر ی، و عفته علی قدر غجاعته علی قدر أنفته، و شتهعلی قدر مروءنعمته، و صدقه 
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از خدا می  دعایی را  عنا   نق  کرده که  ارج را  ایاسمند  طلبد، پس چیزی  در  عنا   با   نت.    حدیث، 
 1توجه به سیاق، ناظر به عنا  مالی است. 

 دیدگاه علامه مجلسی   .4
مان و کنر« در  آورده که خود بخشی از کتا  »ای جلسی با  عنت را در ابوا  »مدارم اخلاق«  م

آغا  2. ست ا  بحارالانوار روایاتی  با  را  با   همچنین  کردهاو  شمرد  ز  عبادک  برترین  را  عنت  .  اندهکه 
 گوید: لب می  این مطیض جلسی در توم

ت العف  کون  و  العبادات  أفضل  من  کونهما  العبادات  یو  أفضل  من  ن 
هما   3. لکونهما أشق 

ت در  سرس  را  وی  عنا   که  سوم  حدیث  العبادونه  گ بهبیین  »افض   میةمطلی  نوشته    ند،دا « 
 : است

  4ع المحرمات. یشمل ترك جمی مکن حمل العفاف هنا علی ما  ی
ناظری رو مجلس آورده است. نشانه    به فضیلت  ایاک  نیز  را  نزد خدا  عنیف مانند محبوبیت عنیف 

ه عنت را  گزارش اندرز لقمان به فرزندش است ک  ،&شمندی وایی عنا  نزد مجلسی ز دیگری از ار 

حل    و  عل   کنار  دینداری میعلا در  ورخ  5داند. مت  کنار  در  عنت  جا  دو  برخی    ،همچنین  و  صلاح 
با    ×های دین امامان دانسته شده است. نخست در سخن امام صادقلنهؤ مهای دیگر از  فضیلت

امام رضا   6اعمش نامه  نیز    7. مونأ به م  ×و دیگری در  را  با قیصر روم  ابوسنیان  توان  یم گنتگوی 

 
ص21ج،  همان.  1 ح533،  وال»   : 27783،  محمدا  ارزق  من    لهم  و  محمد،  محمد  آل  آل  و  محمدا  أحب 

 . «ولدو ال محمدا و آل محمد المالالعفاف و الکفاف و ارزق من أبغض 
 .77باب  ،268ص، 68، جبحار الأنوار. 2
 . 268، ص68، ج نهما .3
 . 269، ص68، ج نهما .4
، و العفة، و العلم  ن ثلاث علامات:یدعرف بها و إن للیمة علا لکل شئ یابن» :12، ح420، ص13، جهمان. 5

 .«الحلم 
مة الورع ن الْئیمن د» :1ح  ذلك الزمان( یه ففعل ینبغی.. و ما .انتظار الفرج)باب فضل  ، 122، ص52، جهمان .6

 .«لصلاحو العفة و ا

ضَا ع لِلْ مَا کَ یفِ :  5ح،  162ص  ،82ج  مان،ه  .7 مُونِ: وَ  تَبَ الرِّ
ْ
ئِمَّ   نِ ی دِ   مِنْ مَأ

َ
ةُ وَ  الْوَرَعُ   ^ةِ الْْ دْقُ وَ   وَ الْعِفَّ الصِّ

جُودِ. لَاحُ وَ طُولُ السُّ  الصَّ
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ین  چن   را  آن حضرک از بی  تدذیب همراهان،    اما  ،| اش با پیامبردشمنی  همهافزود. ابوسنیان با  
   :کندتوصیف می

الوفاء    أداء الْمانة و  الصدق و  العفاف و  الصوم و  أمرنا بالصلاة وی  ...و
  1. بالعهد...  

ا نشان  ه نیز ارزش عنت ر « از ایمان دانستعی  اللسان « و »حیا نق  روایتی که عنا  را همراه »
مان یازی متناسب با  ورک چیای از ایمان باشد و چه برخاسته از آن در هر ص لنهؤ . عنت چه مدهدمی

 2زشمند است. و بس ار 

این بر  »  &مجلسی  ،افزون  با   در  را  خداوند  از  کنا   و  عنا   درخواست  و  و دعا  الغنی 
االکفاف آورده  آن  برای  بیانی  و  کرده  نق   کافی  از  در   3ست.«  متعلی  که  شد  دعا، خواگنته  و   ست 

 چیزی با ارزش است. 

 کارکردشناسی عفافج. 
شمردن یا نهی   که گاه دلی  نیدوای  گونهبهر قاب  اعتنایی دارند، اهای اخلاقی، آترفتار بسیاری از 

گاهی از این آتار، در پرورش اخلاقی و تربیت ننس مهاآناز   است.    رتر ، برای نی  به این آتار است. آ
تحلی   طریی  دریچه پیشین، از  انی  مانند دو  ن قاعده بیرون نیست و اگر بتو ای  موضوخ عنا  نیز از 

عنواناحادی   شدقیی چین نیز  و  و دستهث  کارکردهای  ها آنبندی  دهی  و  آتار  به  را  نگرش محدتان   ،
می کنی ،  کشف  گنتعنا   برد.  بهره  اخلاقی  تربیت  و  ننس  تهذیب  در  آن  از  است:  توان  نی 

ص   و فد  ده ر نشان مین پیامدهای نیدوی عنا ، ارزشمندی آن را بیشتدادکارکردشناسی و نشان  
 نماید. تر میین را غنپیشی

 
 .379، ص20، جهمان .1
جهمان  .2 ص 47،  ح61،  قا یالص»:  117،  أبقل  عند  کنت  ا  یل:  علعبد  السیلله  جالسا  ه  له لام  غلاما  فبعث 

فا   یف  ا یعجم رجل،  إلی  فجع حاجة  رجع  ثم  أنطلق  علل  الجوا یم  السلا ه  یبو عبدالله  و جعل  ستفهمه  ب، 
ه، قال: و  یغضب علیس   لسلامه ایفهمه ظننت أنه علیتعبر لسانه و لا  ی ته لا یفهمه مرارا قال: فلما رأیالغلام لا  

اء ی: إن الحالقلب، ثم قال  ییت بعاللسان فما أن  ییت علله لئن کنقال: أما وا  ه ثم یالسلام النظر إله  یأحد عل
 .«و البذاء و السلاطة من النفاق مان، و الفحشیمن الا  -القلب  ین لا عللسا ا یع - یاف و العلعفو ا

داً  | ه اللرسول»:  14، ح59، ص:  69، ج همان  .3 ارْزُقْ مُحَمَّ هُمَّ  دٍ وَ اللَّ حَبَّ  وَ آلَ مُحَمَّ
َ
داً وَ آلَ  مُحَمَّ  مَنْ أ

دٍ  لخلق  التعفف عن السؤال من البطن و الفرج أو  العفاف بالفتح عفة ا»  ن:ایب  .«...فَافَ  الْعَفَافَ وَ الْکَ مُحَمَّ
 . «أو الْعم



 

 

 ۀشیو 
ستی 

د
ی ب

اب
ش

گر
ه ن

 
مع

جا
ان 

حدث
م

یعه
ر ش

گا
ن

 
دی

مور
عه 

طال
)م

 
ف( 

عفا
 

 25 

 

 دیدگاه کلینی  .1
عنت  با   با     1کلینی  دو  از  پس  والتقوی»را  با     3«الور »  و2« الطاعة  دو  از  پیش  و 

ا  5«الفرائض  أداء »  و  4« المحارم اجتناب» اینآورده  کارکرد  دیدهمسان  معنای  بهد  توانمی  ست.  ن 
با    ،با تقوی  عنّت آن  ارتباط عملیاتی  و  و اجتنا   اطاعتورخ  باش    اوامر  ینی همچنین  د. کلاز محارم 

آورده را  گونه  حدیثی  را  عنت  سختکه  میای  آن  برترین   و  می  6خواند. کوشی  نشان  که  این  دهد 
دنبالعنت و  پیگیرانه  رفتار  یی  باید  هورزی  عنیف  شخص  است.  در    ررمدگونه  بهدار  با  و  مواجهه 

ه حرام نخورد و از سر شهوک به نامحرم  ک  دش بدو  اید هموارهید. ببنما  داریخویشتنبسیاری از امور،  
داند، آن را یی  ورزی را افزون بر آن که یی رفتار ایمانی و اخلاقی میننگرد. همچنین کلینی عنت

اجت و  خانوادگی  می  ماعیرفتار  را  نیز  این  احار زاگ  ازتوان  میبیند.  عنت ش  به  ناظر  که  فهمید  دیثی 
اسِ عُفَّ عَنْ حَرَمِهو در بابی به نام »  «نداح   کتا » در  اما    هستند؛  جنسی «  أَنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّ

  7آورده است.
اما به احتمال، ناظر به    ؛ستداین عنوان طوینی، هر چند برخاسته از احادیث سوم تا پنج  با  ه

ار تقابلی،  رفت  ییورزی،  که عنتند  ما فهباشد. این عنوان میاجتماعی نیز می  ۀرصر عت دکارکرد عن
انجامد.  افزایی عنت در جامعه میاترگذار و بازتابی است و تحقی آن به تدرارش از سوی دیگران و ه 

 رد. لف عنت یعنی فسی و فجور نیز جریان داهمین احادیث، این معنا در رفتار مخا ۀپای بر
مقاله ما بیرون است.    ۀدوکه از محد   8ردهاره کدر دو جا به عام  عنت افزایی نیز اش  ینیکل  ندته:

و کارکردشناسی به کار محدتان در چینش و گزینش احادیث  گذاری ارزش ما تنها از زاویه معناشناسی، 
 نگری . می

 
 .79، ص2، جالکافی .1
 .  73، ص همان .2
 .76همان، ص  .3
 .80همان، ص  .4
 .81همان، ص  .5
 ؟!«. عفة بطن و فرججتهاد أفضل من الا  یأ»... : 4، ح79همان، ص  .6
 تاب نکاح. ک تاب نکاح/ اواخرک ،554 – 553، ص5. ج7
، 6ج ،الخضابباب    ،و التجمل و المروءة  یالزکتاب    ؛50، ح567، ص5، ج«نوادر»کتاب نکاح، باب    ،الکافی  .8

 .1، ح480ص
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 دیدگاه فیض کاشانی  .2
« نشان داده اتیمنجکارم و الالمان من  م ی جنود الإبا  عنت میان أبوا  »  با آوردن  & فی 

ابوا    1بیند. می  کارکرد اخلاقی   دارایکه عنت را   مباشرة  »  وی نیز مانند کلینی در کتا  نداح و در 
الفجور و  العفة  و  آدابهما  و  ومعاشرتهن  الفجور»  با ؛  2«النساء  ترك  و  و 3  «العفة  داده  تشدی   را 

 ه است.  ورداظر به عنت جنسی را در آن گرد آبرخی از احادیث ن
در   را  احادیثی  این،  بر  وکتا  تتمة»افزون  الحسبة  و  ب  کارکرد    «الشهادات  الأحکام  که  آورده 
این احادیث شرط پذیرش شهادک شهود را در دادگاه، احراز    4دهد. حقوقی و قضایی عنت را نشان می

حدیث ناظر  یی اند.  ای تشخیص عدالت، عنت دانستهصناک یزم را بر دانند و یدی از  عدالت وی می
ولی شی،    ،کلینی به این کارکرد اشاره ندرده  6. تبه عنت زنان اسناظر  و یی حدیث    5به عنت مردان 

شی، طوسی نق     تهذیب الاحکامفی  این احادیث را از از    ،از این رو  وطوسی به آن توجه داشته  
فم  بر »ی  حدیث مشت گنتنی است فکرده است.   ن را به درستی  و آ« را در با  عنت نیاورده  تعف 

با  است.  7« سالنا   الاستغناء عن»  به  حدیث    برده  را  این  ورزی  عنت  نه  و  شدیبایی  و  کارکرد صبر 
نادار میدهد. حدیث مینشان می انسان  با صبر است که  از  بی  تواند خود راگوید:  و  نیاز نشان دهد 
 8دن عنت ورزد. ر کدرخواست

 
 .العفة 41اب ب ،اتیمکارم و المنجمان من الی لإواب جنود اکتاب الایمان و الکفر، أب ، 4ج ،لوافیا. 1
 . 695ص ،اب نکاحکت ،22ج  ،نهما .2
 .ة و ترك الفجورالعفباب ، 859، ص22ج  ،همان  .3
 . شهادة النساء ،128اب ، ب966ص، 16ج  ،همان .4
بِ ابْنِ  ؛6/241/1/1، بیالتهذ» : 1ح (،دلشاهعدالة ا) 136باب ، 1007، ص16، جهمان. 5

َ
قُلْتُ  فُورٍ قَالَ:عْ ییأ

بِ 
َ
هِ عَبْ   یلِْ جُلِ بَ دَالَةُ التُعْرَفُ عَ   بِمَا   ×دِاللَّ ییلْمُسْلِمِ نَ ایرَّ لَهُمْ وَ عَلَ تُقْبَلَ شَهَادَتُ   نَ حَتَّ نْ تَعْرفُِوهُ هِمْ  یهُ 

َ
قَالَ فَقَالَ أ

تْرِ وَ الْعَفَافِ  سَ ی الْ الْکَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ وَ    بِالسِّ تِ کَبَا اجْتِنَابِ الْ عْرَفُ بِ یانِ وَ  دِ وَ اللِّ وْعَدَ اللَّ   یئِرِ الَّ
َ
ا  هَ یهُ عَلَ أ

ار...ال  .«نَّ
النساء)  128باب    ، 966ص،  16ج   ،انهم.  6 وَ   ؛6/242/2/1،  بی التهذ»  :51ح  ،(شهادة  ةِ 

َ
الْمَرْأ شَهَادَةُ   تُقْبَلُ 

 النِّ 
َ
أ مِنْ  مَسْتُورَاتٍ  کُنَّ  إِذَا  مَعْرُوفَاتٍ  وتَا یالْبُ   هْلِ سْوَةِ  الْعَفَ بِا تِ  وَ  تْرِ  زْوَاجِ عَ ی مُطِ   افِ لسِّ

َ
لِلْْ تَارِکَا اتٍ  الْ   وَ تِ  بَذَاءِ 

جَا التَّ  جِ إِلَی الرِّ نْدِ  یلِ فِ بَرُّ
َ
 .«تِهِمْ یأ

 .55، باب 415، ص4ج  ،همان. 7
فِ   ؛6/387/273/1،  بیلتهذا»  :11، ح417ص  ،همان.  8 ا  عَمَّ الْمَرْءِ     ی سَخَاءُ 

َ
مِنْ اسِ  النَّ   یدِ یأ کْثَرُ 

َ
سَخَاءِ    أ

فْسِ   ةُ الصَّ وَ الْبَذْلِ النَّ عَفُّ الْفَاقَةِ وَ   حَالِ   یبْرِ فِ  وَ مُرُوَّ کْثَرُ   فِ  الْحَاجَةِ وَ التَّ
َ
عْطَاءِ وَ خَ وَ الْغِنَی أ ةِ الِْْ رُ الْمَالِ ی مِنْ مُرُوَّ

هِ وَ الْ لثِّ ا ا فِ یقَةُ بِاللَّ سُ عَمَّ
ْ
  یأ

َ
اسِ  یدِ یأ  .«النَّ
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 دیدگاه شیخ حر عاملی   .3
وا  جهاد ننس  میان اب ردادن آن د جای  را با خلاقی عنتاور خود به کارکرد از ب شی، حرّ عاملی نی

این پرسش    2عنت را در بر ندارند. ۀ  وی همچنین سه حدیث را در با  عنت آورده که واژ  1نشان داد. 
 ه شی، حرّ کارکرد عنت را رویارویی با شهوک وه این باشد کتواند ناظر بانگیز است و به احتمال، میبر

ا با تشدی   عنتی ر ورزی و بیتر تقابلی عنتا  ویامد خانوادگی  نین پبیند. وی همچمهار آن میۀ  یلوس
مِ وَ مَا »  دربابی ویژه این موضوخ نشان داده است. او این احادیث را   کَاحِ الْمُحَرَّ   با   ،« نَاسِبُهیأَبْوَابُ النِّ

مات و حفظ الفرج » ة و الور  عن المحر      :ریآو یحدیث سوم را نمونه م  3است.  رده« آو وجوب العف 
وا  |اللهرسول بَرُّ اسِ تَعِفَّ  ی  آبَاءَکُمْ :  النَّ نِسَاءِ  وا عَنْ  وَ عِفُّ بْنَاؤُکُمْ 

َ
أ کُمْ  بَرَّ

 4. نِسَاؤُکُمْ 
نیز قکارکرد عنت مانند  ورزی در عرصه روابط حقوقی و قضایی  است. شی، حرّ ه   پیگیری  اب  

دانسته ورزی وی  را عنت   نآاز راه شناسایی    بخشی  شروط شاهد را عدالت او و  از  اشانی یدیفی  ک
اهِدِ مِنَ الْعَدَالَةِ  یعْتَبَرُ فِ ی مَا در با  »است. شی، حرّ  هر دو روایت ناظر به عنا  مردان و زنان را   5« الشَّ

 نق  کرده است.  7وسی ی، طو ش 6به ترتیب از شی، صدوق 
 دیدگاه علامه مجلسی   .4

کنر و در ابوا  »مدارم  ایمان و     « را در دل کتا رجو الفالعفاف و عفة البطن  با  »سی  جلم
داده الأخلاق تشدی   نشان  8«  دیگر،    ۀدهندکه  جاهایی  در  مجلسی  است.  عنت  اخلاقی  کارکرد 

 
 .(وجوب العفة) 22باب  «،ناسبهیا بواب جهاد النفس و م أ» ،161، ص15ج  .1
:  10ح؛ «رشده عط نفسه شهوتها أصابین لم : و م×نیر المؤمنیأم»: 9، ح250، ص15ج ،ئل الشیعةوسا. 2

 ه ین رجلیب ما ه و یی ن لحیما ب یله علی الله الجنة، من ضمن ل ضمنت ن  یاثنت  یمن ضمن ل |الله رسول»

مرأة قدر علی ا  و من  :|اللهرسول»:  12ح  ؛«هسانه و فرجل  ی: ضمن لیعنیجنة،  ضمنت له علی الله ال
کبر و ادخله  ه النار و آمنه من  یرم الله علة حراما فترکها مخافة الله حیر أو جا  الجنة، فان أصابها  الفزع الْ
 .«ه الجنة و ادخله الناریحرم الله علحراما 

 .31، باب 355، ص نکاح ، کتاب20، ج همان. 3
 . 3، ح356، ص همان. 4
 .41، باب 3، ح391، ص 27، جنهما. 5
اهِدِ مِنَ الْعَدَالَةِ  یعْتَبَرُ فِ یبَابُ مَا ) 41اب ب، 391ص ،27ج  ،همان .6  . 1ح ،(الشَّ
 . 20همان: ح . 7
 .77باب   ،268ص  ،68، جبحار الأنوار. 8
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بَعُ خِصَالٍ  روایت »نمایاند.  میرا  احادیثی را گزارش کرده که کارکردهای گوناگون عنت   رْ
َ
ا  بِهَ سُودُ  یأ

دَبُ وَ الْجُ   ةُ وَ الْمَرْءُ: الْعِفَّ 
َ
، کارآیی عنت را در سیادک و سروری ×از امام علی  1« عَقْلدُ وَ الْ و الْْ

نشان   پیامبردهد  میانسان  گنتگوی  مجلسی)ره( همچنین  کتا     |.  در  را  شمعون مسیحی  و 
  ده   ،حدیث  ۀداند. دنبالمیت که عنت را با چند واسطه برخاسته از خردوزی  »عق  و جه « آورده اس

اخلاقیژگ وی برخاست  ی  عنا     هرا  میاز  نشان  را  عنت  پرارزش  و  گسترده  کارکرد  که   2  دهد.دانسته 
برخی نتیجه عنا  مالی و برخی    بلده  انواخ عنا  نباشند  ۀاین آتار برآمده از هم  تمامی ممدن است  

 ی عنا  جنسی باشند.  پیامد نیدو 
را عنا   روایت  چند  باد    ه  مجلسی  ت »   ر  ومرو  ت  است.آورد  «فتو  می  ه  نظر  حدیث  سر به  د 

مالی معنای  بهپنج    باشد.   3عنا   عنا   انواخ  دیگر  و  آن  از  اع   شش   مانند حدیث  این   4یا  پایه  بر 
نگاه برای  یا  دارد  اتر  مروک،  پدیدآمدن  در  مالی  عنا   یز نگرش،  آن  همینداشت  است.  ندته،    م 

گاهی از کارکرد یی   یدایش مروک  پ  بهنا  بتواند  اگر عکند.  اخلاقی را روشن می  صنتسودمندی آ
 بسته با مروک نیز یاری برساند.  تواند به پیدایش یا پایش صناک وابسته و ه کمی برساند، آنگاه می

،  داریخویشتنتوان با افزایش  یم   گویی با مروّک،گویی و دروغحال با توجه به همبستگی راست
مروک   نتدرجه  در  بای    یجهو  را  وصداقت  د  برد  »است    کافی  کاست.روغگویی  از  کْذِبُ  ی لَا  روایت 

 
 .لعلم و الجهلقل و االعب کتا، 23، ح94، ص1، جهمان .1
بَ مِنَ الْعَقْلِ الْحِ فتَشَ ...»:  11، ح117، ص1، جهمان  .2 شْدِ لْعِلْمُ وَ مِنَ الْعِلْمِ الرُّ حِلْمِ اوَ مِنَ الْ   لْمُ عَّ شْدُ وَ مِنَ الرُّ

الْعَفَافِ الْعَ  الْحَ ینَ الصِّ ةُ وَ مِ انَ یالصِّ   فَافُ وَ مِنَ  الْحَ ی انَةِ  زَازَ اءِ الرَّ یاءُ وَ مِنَ  الْمُدَاوَمَةُ انَةُ وَ مِنَ الرَّ رِ وَ یالْخَ عَلَی    نَةِ 
الْمُدَاوَمَةِ  الْخَ   مِنَ  کَرَاهِ یرَاهِ کَ   رِ یعَلَی  رِّ وَ مِنْ  رِّ طَاعَةُ   ةِ یةُ الشَّ اصِحِ    الشَّ صْنَافٍ  النَّ

َ
أ عَشَرَةُ  نْ فَهَذِهِ 

َ
أ الْخَ مِنْ  رِ وَ  یوَاعِ 

الْعَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْ   صْنَافِ عَشَ شَرَ هَذِهِ 
َ
نْوَاع ةِ الْْ

َ
مَّ ...  رَةُ أ

َ
بُ مِنْ یا الْعَفَافُ فَ وَ أ ضَا وَ الِا هُ التَشَعَّ تِکَانَةُ وَ الْحَظُّ وَ  سْ رِّ

احَةُ وَ  دُ وَ   الرَّ فَقُّ فَکُّ  الْخُشُوعُ وَ التَّ رُ وَ التَّ ذَکُّ خَاءُ فَهَذَا مَا  رُ وَ   التَّ لِلْعَ تَشَ یالْجُودُ وَ السَّ بُ  هِ وَ   بِعَفَافِهِ رِضًیاقِلِ  عَّ بِاللَّ
وَ بِقَسْ  الصِّ مِهِ  ا  مَّ

َ
أ فَ ی  مِنْ تَشَعَّ ی انَةُ  لَا بُ  الصَّ نَ حُ  هَا  الِْْ وَ  الْوَرَعُ  وَ  وَاضُعُ  التَّ الْ وَ  وَ  دَ ابَةُ 

َ
الْْ وَ  وَ فَهْمُ  حْسَانُ  الِْْ وَ  بُ 

حَبُّ ا الْخَ لتَّ وَ  فَ یبُ  رِّ  الشَّ اجْتِنَابُ  وَ   رُ 
َ
أ مَا  الْ هَذَا  بِالصِّ صَابَ  فَطُوبَی  یعَاقِلُ  بِالصِّ لِمَنْ  انَةِ  مَوْلَاهُ  کْرَمَهُ 

َ
مَّ ا یأ

َ
أ وَ  ا  نَةِ 

بُ مِنْهُ اللِّ یاءُ فَ یالْحَ  فَ یتَشَعَّ
ْ
أ هِ ةُ وَ انُ وَ الرَّ رِّ وَ الْ  یفِ لْمُرَاقَبَةُ لِلَّ  .«ة و...یعَلَانِ السِّ

ما   یا بنی  :×بنهن للحسن ایرالمؤمنیمقال أ »: 5، ح(وة والمروةالفت اب معنیب) 311، ص73، جبحار الأنوار. 3
العفاف  المال  ، والمروة؟ فقال:  ن  ؛إصلاح  معنی الحث  علی طلب الحلال و  باب »  ،ر الأنواربحا  .یز رک و 

 .(23، ح6، ص 100ج) «الحلال
 یف  ریو حسن التقد  ،نیالد  یاف فعن المروة فقال: العف  ؟ع  ؟سئل الحسن  ؛خبارالْ   یمعان»  :6، ح. همان4

 .«ائبةشة، و الصبر علی النیالمع
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شاید بتوان نق  اندرز لقمان در گزینش دوست را نیز در    را به یاد آوری . 1« الْکَاذِبُ إِلاَّ مِنْ مَهَانَةِ نَفْسِه
فرزندش    به   ت، هرچند محتم  است عنا  مالی، مقصود باشد. لقماننظر به کارکردهای عنا  دانس 

ست باشد که چنین دوستانی، سود رساندن آدمی را ارج و  یف دونععاق  و  ا جوانمردان  رده بتوصیه ک
 2شوند. نهند و در نبودمان، جویای ما میسراس می

  گیرینتیجه
روایاک  بندی  دسته  ، مبنای گردآوری وند اداشتهنگار شیعی از عنت  محدث جامو  معنایی که چهار

اما ما از    ؛ناسی عنت اقدام کردهبه معناش  ی علامه مجلسنها  ان، تمحدت  است. از این  ودهناظر به آن ب
عنوان بهبندی  دسته  دهی، خلال  با ،  هر  در  متناسب  روایاک  گزارش  محدتان  و  دیگر  دست    نظر 

و    ااز کارهای نارو   داریخویشتنلغوی آن یعنی    عنایمبهیافتی . معنای عنت نزد ایشان بسیار نزدیی  
و خودداری از ابراز نیاز،    خوردن و آشامیدن،مهار    جنسی،  داریخویشتن  ۀرصه عر ساست که دزیبنا

 کند. جلوه می
دست آوردی . این دو  افزون بر معناشناسی، نگرش محدتان به ارزش عنت و نیز کارکرد آن را به 

قا از  بخش  یی  کدام،  برایهر  پیشنهادی  ناظر  بندی  دسته  لب  روایاک  ییعمومی  ضوخ  مو  به 
بخشک  استقی  اخلا عو ه  دیگرش،  یام اهای  پیدایش  آسیب     نیز  و  افزایش  و  آن کاهش  شناسی 

پای بر  است.  دارند، عنت  ۀموضوخ  باور  را  ارزش اخلاقی عنت  این محدتان،  نگاه، همه  را  این  ورزی 
   ند.دان یبینند و آن را بخشی از ایمان یا برخاسته از آن معبادک و بلده در تارک عباداک می

لاقی عنت، کارکرد اجتماعی و خانوادگی آن را نیز مه   رد اخک ر ن بر کادها نیز افزوکارکر در بخش  
ه  دارای  را  آن  میو  تقابلی  کارکرد  با  محدتانافزایی  همچنین  کارکرد  أ متنگار  جامو  دانند.  به  خر 

عنت   قضایی  و  ایشانهستند  باورمندحقوقی  عدالت  .  را  شاهد  گنته  پذیرش  و  شرط  ۀ  وشی  وی 
 دانند. یم  یورز ا عنتدالت او ر عایی شناس
 

 
 .45، ح263، ص69، جهمان. 1
جانهم.  2 ص13،  الْن»  :12ح  ،418،  فقال:  ؛  اءی بقصص  ابنه  لقمان  وعظ  لْ لما  صْحَابُكَ کُ یوَ 

َ
أ وَ  إِخْوَانُكَ  نْ 

ذِ ا مُورِكَ یمْ وَ تَسْتَعِ تَخْلِصُهُ نَ تَسْ یلَّ
ُ
هْلَ الْ نُ بِهِمْ عَلَی أ

َ
ةِ وَ الْ  أ رْوَةِ وَ اکَفَافِ  مُرُوَّ ذِ لْعَقْ وَ الثَّ إِنْ یلِ وَ الْعَفَافِ الَّ نَ 

 .« ذَکَرُوك رَتِهِمْ یجِ  عَنْ  غِبْتَ كَ وَ إِنْ رُو نَفَعْتَهُمْ شَکَ 
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